
در مســـیر رفتن به منطقه جنوب، 
در همـــدان، جلوی یک قهوه‌خانه 
برای صـــرف صبحانه ایســـتادیم. 
بعـــد از این‌کـــه صبحانه‌مان تمام 
شـــد، حـــاج حســـین رفـــت تـــا بـــا 
صاحب کافه حســـاب کند. طرف 
گفـــت: »حســـاب شـــده.« حـــاج 
حســـین گفت: »یعنـــی چی؟ کی 
حســـاب کـــرده؟« صاحـــب کافـــه 
گفـــت: »مـــن نمی‌دانـــم. یک‌نفر 
آمـــد و گفـــت پـــول صبحانـــه آن 
چندنفر چقدر می‌شـــود؟ بعد هم 
پولش را حســـاب کرد و رفت. مگر 
با خودتـــان نبود؟« حاج حســـین 
خیلی ناراحت شـــد. گفت: »روی 
چه حســـابی ازش پـــول گرفتی؟« 

بنده خدا می‌گفت ناراحتی ندارد 
کـــه بـــرادر. می‌خواســـته ثوابـــی 
بکنـــد. من هـــم نمی‌دانســـتم که 
با شـــما نیست. حســـین حسابی 
اخم‌هایـــش تـــوی هـــم رفـــت. بـــه 
نـــه آمدیـــم  هرحـــال از قهوه‌خا
بیرون، خواســـتیم ســـوار اتوبوس 
بشویم که متوجه شدیم اتوبوس 
خراب شـــده اســـت. مردم هم که 
مـــا را لـــب خیابـــان می‌دیدنـــد، از 
یک طـــرف برایمان میـــوه آوردند، 
از یـــک طـــرف آجیـــل تعارفمـــان 
کردنـــد و... . جنـــگ تـــازه شـــروع 
شـــده بـــود و مـــردم، نســـبت بـــه 
رزمنده‌هـــا خیلـــی ابـــراز لطـــف و 
محبت داشـــتند. یـــک مرتبه حاج 
حسین یک نفر را صدا زد و گفت: 
»بیا بـــرو یک اتوبـــوس دیگر پیدا 
کـــن. کرایـــه‌اش هـــم هرچـــه شـــد 
گـــر بخواهیـــم  مهـــم نیســـت. ا
همین‌طـــوری بایســـتیم تـــا ایـــن 
درســـت بشـــود، بایـــد یـــک وانت 
هـــم کرایه کنیـــم و ایـــن چیزهایی 
کـــه مـــردم می‌آورنـــد بـــا خودمان 

ببریـــم!«

درســـت خاطرم نیست، سال 1363 یا 
1364 در منطقه شـــلمچه، یک شـــب 
نمـــاز مغـــرب و عشـــا می‌خواندیـــم و 
مـــن امـــام جماعت بودم. بعـــد از نماز 
مغرب، تعـــدادی از بچه‌های مخابرات 
وارد ســـنگر شـــدند و گفتنـــد: »‌حســـین‌آقا! قـــرارگاه بـــا 
شـــما کار دارد.‌« ایشـــان از جمـــع عذرخواهـــی کـــرد و 
گفـــت: »‌ببخشـــید، من باید بـــروم. نماز عشـــا را خودم 
می‌خوانـــم.‌« اولیـــن بـــار بود کـــه نماز خواندن ایشـــان، 
خیلـــی توجـــه مرا جلب کـــرد. ما هنوز مشـــغول غفیله و 
تســـبیحات بودیم که ایشـــان ایســـتاد و نماز عشایش را 
قامت بســـت. دست‌هایش بالا و سرش کج. در قنوت، 
بـــا آن دســـتی که از نیمه قطع شـــده بود، چنـــان حالتی 
پیـــدا کـــرده بـــود که مـــن، با این‌کـــه خودم حـــدود هفت 
یا هشـــت ســـال درس طلبگی خوانده بـــودم، به حالش 
غبطـــه می‌خـــوردم. در قنوتش این آیـــه را می‌خواند: »‌و 
قـــال نوح رب لا تذر علی‌الارض من الکافرین دیارا. انک 
ان تذرهـــم یظلوا عبادک و لا یولـــد الا فاجرا کفارا.‌« این 
آیـــه را که دعـــای حضرت نوح اســـت می‌خواند و قطرات 
اشـــک روی گونه‌هایـــش می‌غلتیـــد. همان‌جـــا نکته‌ای 
بـــه ذهنـــم خطـــور کـــرد. با خـــودم گفتـــم، ماهـــا معمولا 
وقتـــی دعا می‌کنیـــم، برای خودمان چیـــزی می‌خواهیم 
و حاجتـــی داریم. اما وســـعت دید ایشـــان، ایـــن بود که 
خدایـــا احـــدی از کفـــار را بـــر روی زمین باقی نگـــذار. آن 

حالـــی کـــه داشـــت را هیچ‌وقت یـــادم نمی‌رود.
حـــاج حســـین بـــرای نمـــاز اهمیت ویـــژه‌ای قائل بـــود. با 
تمـــام مشـــغله‌ها و گرفتاری‌هایـــی کـــه در زمـــان جنـــگ 
داشـــت، ســـعی می‌کرد نماز را با حداکثر آداب و رســـوم 
و بســـیار ویـــژه به جا بیاورد. معمـــولا یک جانماز کوچک 

و مهـــر توی جیبش داشـــت.

حســـین آقـــا حســـابی بـــا پدر مـــا رفیق شـــده بـــود. بعد 
از مجروحیتـــی کـــه از ناحیـــه جمجمه پیدا کـــرده بودم، 
یـــک روز ایشـــان به منزل مـــا آمد تا به من ســـری بزند. 
بـــا لهجـــه اصفهانی به پـــدرم گفت: »حاج آقـــا نزدیک 
بود شـــهید بشـــه وا.‌« پدرم می‌خندیـــد. از آن‌جایی که 
دو بـــرادر من هم شـــهید شـــده بودند، حاج حســـین به 
شـــوخی به پـــدرم گفت: »‌ولی اگر این یکی هم شـــهید 
شـــده بـــود خیلی خوب می‌شـــد هـــا. ما از طرف لشـــکر 
یـــک اعلامیـــه می‌دادیـــم رادیـــو اصفهـــان، می‌گفتیـــم 
خانـــواده علی‌محمـــدی بـــه طـــور صـــد در صـــد منهدم 
شـــد!‌« بعـــد از مجروحیـــت مـــن، نمی‌دانـــم پـــدرم بـــه 
ایشـــان گفتـــه بود یا خـــودش ملاحظه می‌کـــرد، به من 
گفت شـــما دیگر لازم نیســـت زیـــاد در کارهای نظامی 
و عملیاتـــی ورود کنی. بهتر اســـت جایی مثل عقیدتی 
ســـپاه بمانـــی و خدمت کنی. ابتدا به شـــدت مخالفت 
کـــردم، چـــون ذاتـــا کار نظامی را دوســـت داشـــتم. اما 
بـــا اصرار ایشـــان، مســـئولیت عقیدتی لشـــکر را قبول 
کردم. مدتی بعد، طرح یک مســـابقه را خدمت ایشان 
بردیـــم کـــه طـــی آن، قـــرار بـــود میـــان بچه‌های لشـــکر 
مســـابقه صحـــت قرائـــت حمد و ســـوره برگـــزار کنیم و 
بـــه نفراتـــی که بهترین قرائت را داشـــته باشـــند، جایزه 
بدهیم. حاج حســـین خیلی از این کار اســـتقبال کرد و 
خـــودش، جـــزو اولین نفراتی بـــود که بـــه نمازخانه آمد 
و امتحـــان داد. قرائتـــش جـــزو بهتریـــن قرائت‌ها بود و 
ما در انتهای مســـابقه، از ایشـــان هم تقدیر کردیم. باز 
در همان مراســـم اهدای جوایز، ایشـــان پشت تریبون 

رفـــت و از عوامـــل اجـــرای این طرح تشـــکر کرد. 

ایشـــان خیلـــی دلســـوز مـــردم 
کردســـتان بـــود. بعضـــی وقت‌ها 
می‌دیدیـــم رفتـــه و بچـــه یتیـــم 
هـــا را پیـــدا کـــرده، بچه‌هایـــی 
کـــه خانواده‌شـــان را در حمـــات 
ضدانقلاب از دست داده بودند. 

شـــان صحبـــت می‌کـــرد،  ها با
برایشـــان خوراکـــی می‌خریـــد، 
باهاشـــان بـــازی مـــی کـــرد. یـــادم 
هســـت یکـــی از ایـــن بچه‌هـــا، 
حافـــظ قرآن بـــود. حســـین آقا به 
او گفتـــه بود من قـــرآن می‌خوانم 
هرجا اشـــتباه خواندم تو تصحیح 
کـــن. این، خودش فتـــح بابی بود 
کـــه بیـــن بچه‌هـــای آن منطقـــه 
یک‌حالـــت مســـابقه ایجاد شـــود 
و همـــه بـــه حفـــظ قـــرآن تشـــویق 
شـــوند. حـــاج حســـین گفتـــه بود 
هرکســـی که سوره ای حفظ کند، 

بـــه او جایـــزه می‌دهـــم.

  سی‌و ششمین سالگرد شهادت 14
حسین خرازی   

محمود 
ی جان‌نثار

‌محمد
ابوشهاب

علی 
علی‌محمدی

ایشان خیلی دلسوز 
مردم کردستان 
بود. بعضی وقت‌ها 
می‌دیدیم رفته و 
بچه یتیم ها را پیدا 
کرده، بچه‌هایی که 
خانواده‌شان را در 
حملات ضدانقلاب 
از دست داده 
بودند. باهاشان 
صحبت می‌کرد، 
برایشان خوراکی 
می‌خرید، باهاشان 
بازی می کرد


